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   دوبي تاريک نیمه

  

1هری جان □
           

 

 چکیده:

دوبي همواره به بهشت خاور میانه و نگین درخشنده اقتصادی عرب و کاپیتالیسم غرب در منطقه مشهور بوده است. 

 اما زمان سختي ها فرا رسیده و داستان اين شهر به گونه ای ديگر در حال رقم خوردن است.

 

، حاکم دوبي حاکي از رضايت وي از ابتکار و خلاقيتش است. چهره اي که بر تماايي سااختمان يااي    شیخ محمدچهره خندان 

يحاصره شده اند. اين يرد خندان، دوباي را باه   « کلنل سندرز»و « يک دونالد»شهر به چشم يي خورد. ساختمان يايي در ييان 

قه، به سريايه داران جهان فروخت. برج يااي شيشاه اي   عنوان شهري رؤيايي و بهشت خاورييانه، يصون از طوفان ياي شن ينط

اين شهر، حتي برج ياي ينهتن آيريکا را نيز پشت سر گذاشته اند و در شب يانند ستون يايي از ساکه يااي طلاياي رنا  ياي      

اره شاهر  درخشند. شيخ يحمد نيز در بلندترين ساختمان دنيا، که بيش از ير سازه ديگار در جهاان، آسامان را شاکافته، باه ن ا      

نشسته است. ايا ناگهان چيزي لبخند شيخ يحمد را يتوقف ساخت. جرثقيل ياي برافراشته در يار ساوي شاهر ناگهاان يتوقاف      

شدند؛ گويي که زيان از حرکت باز ايستاده است. ساختمان ياي بي شماري نيمه کاره ريا شده و يتروک يانده اند. يتل شاگتت  

ن  که يزار روزه و با يزينه اي يک و نيم ييليارد دلاري، بر روي جزيره يصانوعي خاود بناا    انگيز آتلانتيس، قصر ع يم طلايي ر

 شد؛ قصري رؤيايي که بر پايه رؤيا بنا نهاده شد، اکنون شکاف ياي آن در حال پديدار شدن است.

تته در دل دوباي باه تادري     حال که يوج ديوانه وار ساختمان سازي يا در دوبي يتوقف شده و طوفان آن فرو نشسته، رازياي نه

آشکار يي شود. دوبي شهري است که تنها در يدت چند ديه، از ييچ و بر پايه اعتبارات يالي، تخريب يحيط زيسات، سارکوو و   

بردگي ساخته شد و به شرايط کنوني رسيد. دوبي نماد زنده دنياي نئو ا ليبرال و جهاني سازي است که يمکن است در نهايت به  

 ندد.تاريخ بپيو

توان سخن گتتن ندارد. به يحض اينکه شروع به گتتن داشته ا يايش يي کند، سرش را به زير انداخته و يي گريد.   کارن آندرو

وي نشانه ياي کم رنگي از يک ثروتمند را دارد، ولو اينکه لباس يايش يمانند پيشاني اش بسيار چاروک دارد. وي در پارکينا    

ر خودروي خود زندگي يي کند. ياه ياست که در اتويبيلش يي خوابد و اين نيز يکي از يجلل ترين يتل ياي بين المللي دوبي د

از لطف نگهبان بوده که تا کنون وي را بيرون نکرده است. ايا اينجا جايي نبود که فکر يي کرد رؤيااي او در آن باه پاياان برساد.     

نادا به دوبي آيد. و اين انتخاو، تنها باه خااطر   کارن به پيشنهاد يمسرش براي کار در يک شرکت چند يليتي بسيار يشهور از کا

وارد دوبي شد، از ييان رفات. باه گتتاه وي،     2005علاقه شديد کارن به يمسرش بود. تمام نگراني ياي او پس از اينکه در سال 

زنادگي در    بزرگسالان است که شيخ يحمد در آن نقش يوش را باازي ياي کناد.    ا  پارک يشهور آيريکا  اآنجا يانند ديزني لند  
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دوبي بسيار عالي بود. ساختمان ياي سر به فلک کشيده، يک ارتش براي حتاظت از ايوال شما، بدون پرداخت ير گونه يالياات و  

 عوارض. گويي آنجا يمه يديرعايل و رئيس بودند. روزگار بسيار شاد و خوشي داشتيم.

ه اقتصاد خانواده دچار يشکل شد.  البته درآيد و ساريايه ع يماي   يمسر او، براي اولين بار در زندگي يشترکشان، در ادار دانیال

در کار نبود، ايا وي دچار نوعي سردرگمي شده بود که از او بعيد بود. پس از آن کمي بديکار شديم. پس از يک سال، دليال ايان   

 اير براي کارن روشن شد: دانيال تويور يغزي داشت.

قد بود که يک سال بيشتر زنده نيست و ديگري يي گتت که حالش خوو يي شود. ايا پزشکان ن رات يتتاوتي داشتند، يکي يعت

به ير حال، بديي يا در حال افزايش بود. پيش از اينکه به دوبي يهاجرت کنم، از قوانين اينجا ييچ اطلاعاي نداشاتم. تصاور ياي     

انادا يا ن ام ياي ليبرال ديوکرات ديگر يي باشد. کردم، وقتي تمام اين شرکت ياي بزرگ وارد دوبي شده اند، حتماً جايي شبيه ک

ييچ کس به يا نگتت که در  اينجا يتهويي به نام ورشکستگي وجود نادارد و اگار شاما باديکار شاويد و نتوانياد باديي تاان را         

 بپردازيد، به زندان خواييد رفت.

ي يي دانست که بر اساس قرارداد کارش، در صورت زياني که يتوجه اين يوضوع شديم، به دانيال گتتم که اينجا را ترک کنيم. و

استعتا از کار، يبلغي به عنوان تسويه حساو دريافت يي کند. به يمين خاطر پيشنهاد داد تا پس از گرفتن اين يبلا  و پرداخات   

در قارار داد ککار شاده     بديي يا به کانادا برگردند. دانيال استعتا داد، ايا يبلغي که به وي تعلق گرفت، کمتر آن از چيزي بود که

بود. بديي آنها يمچنان باقي ياند. براساس قانون دوبي، زياني که کار خود را ريا يي کنيد، کارفريا يوظف اسات باه باناک شاما     

اطلاع ديد. اگر شما بديي اي داشته باشيد که از  يوجودي شما بيشتر باشد، تمام يوجودي حساو ياي شما بلوکه شاده و شاما   

خروج از کشور را نخواييد داشت. ناگهان کارت بانک ياي يا از کار افتاد. ديگر ييچ چيز نداشتيم. حتاي آپارتمااني را   ديگر اجازه 

 که در آن سکونت داشتيم از يا گرفتند. کارن ديگر توان بازگويي اتتاقات پس از آن را نداشت و يدام يي لرزيد.

دان با يک بديکار ديگر يم سلولي شده بود. جواني بيست و يتت  ساله اي از دانيال پس از يصادره تمام ايوال دستگير شد. در زن

سريلانکا که يي گتت، ديگر روي ديدن خانواده اش را ندارد. يک روز صبح، دانيال وي را در حالي که چند تيا  رياش تراشاي را    

نکه جوان بيست و يتت ساله جان خاود را از  بلعيده بود، ديد و براي نجات او تقاضاي کمک کرد. ايا ييچ کس توجهي نکرد، تا اي

 دست داد.

کارن چند يتته اي سعي کرد تا از دوستانشان کمک بگيرد، ايا اين کار بسيار تحقير  آييز  بود. آنها يرگز اين گونه زندگي نکرده 

يچ چيز از آن نتهميد، به بودند. او در صنعت يد و لباس کار يي کرد و براي خودش فروشگاه داشت. دانيال طي يحاکمه اي که ي

شش ياه زندان يحکوم شد. چرا که دادگاه به زبان عربي بود و ييچ يترجمي يم وجود نداشت. کارن نيز يم  اکناون باه صاورت    

غير قانوني در دوبي حضور دارد، بدون ييچ پولي. ير روز در اضطراو و تشويش. وي از ين خواست که در صورت ايکاان باراي او   

گيرم.ايا او تنها نيست. در سرتاسر شهر افراد بسياري يستند که يختيانه در  فرودگاه، در اتويبيل يايشان يا در تپاه  يقداري غذا ب

ياي شني دوبي يي خوابند. وي يي گويد، آنچه که بايد در يورد دوبي بدانيد، اين است که ييچ چيز آن گونه که به ن ر يي رسد 

ي نيست. فقط يحلي است براي کار کردن. آنها ابتدا با بيان اينکه شاهري يادرن اسات،    نيست. ييچ چيز. دوبي شهري براي زندگ

 افراد را  فريب يي ديند. ايا آن سوي اين شهر يدرن، يک ديکتاتوري قرون وسطايي حاکم است.
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 تاج خروس

پيش، تقريباً تمام دوبي صحرايي بيش نبود. تنها ساکنان آن کاکتوس يا، عقرو يا  و گياياني به نام تاج خروس بودناد.  سي سال 

در اواسط قرن يجديم، روستاي کوچکي در اين قسمت بنا نهاده شد. در ساحل خلي  فارس که يردم آنجا براي صيد يرواريد باه  

هرت جهاني پيدا کارد و افاراد بسايار از پاارس اايارانب و شابه قااره يناد و ديگار          اعماق آو يي رفتند. اين ينطقه به سرعت ش

کشورياي عربي به آنجا يهاجرت کردند. ير کس براي کسب ينتعت خويش به آنجا يي رفت. پس از يدتي آنجا  را داباا ناييدناد.   

تحت تصرف آنها بود. پاس از آنکاه    1971ال پس از آن، کشتي ياي ن ايي ارتش بريتانيا شهر را به تصرف خود در آوردند و تا س

ارتش انگليس از آنجا خارج شد، دوبي و شش ايالت اطرفشان يتحد شده و ايارات يتحده عربي را تشکيل دادناد. پاس از خاروج    

ب ارتش بريتانيا، نتت کشف شد و شيخ ياي باديه نشين عربي که تا ديروز در صحرا به شتر سواري  يشغول بودند، ناگهاان صااح  

 گنجي سرشار شدند. حال بايد با اين گن  چه يي کردند؟

تصميم گرفت تاا از درآيادياي نتتاي     شیخ راشد آل مکتومکخاير نتت دوبي در برابر ابوظبي بسيار ناچيز بود. به يمين خاطر 

باشاد تاا ينااب     اقتصاادي   اچيزي بنا کند که ياندگار باشد. وي يي خواست شهري بنا کند که يرکز گردشگري و خديات يالي  

يالي را از سراسر دنيا به سوي آن جذو کند. او از جهانيان دعوت کرد تا بدون پرداخت ييچ يالياتي وارد دوبي شوند، و آنها نيز با 

سريايه ياي ييليوني به سمت دوبي سرازير شدند. تا آنجا که جمعيت بويي در ييان آنها غرق شدند و اکنون تنها پان  درصاد از   

بي را تشکيل يي ديند. گويي که اين شهر طي سه ديه از آسمان به زيين افتاده است. تمام و کماال و بادون نقا .    جمعيت دو

 آنها طي يک نسل به سرعت پيشرفت کردند.

ينگايي که سوار بر اتوبوس گردشگري به سطح شهر يي رويد، يانند ير کلان شهري که پيش از ورود به آن ابتدا باا شاهر آشانا    

دريا را بااز کنياد،   »با تبليغات بسياري يواجه يي شويد. چگونه اين شهر رونق ايروزي را گرفت. شعار دوبي اين است:  يي شوند،

راينماي تور يي گوياد، شاما در اينجاا آزاد يساتيد تاا از يار        ، که راينماي تور يدام آن را  تکرار يي کند.«کين يا را باز کنيد

بور از ير ساختمان بلند يي گويد: اين يرکز تجارت جهاني با عنايات شايخ يحماد سااخته     جنس، اصل آن را بگيريد. او پس از ع

شده است. ايا  اين يک دروغ است. شيخ اين شهر را نساخته، بلکه کارگران و برده يا آن را بنا کردند و ينوز يم در حال سااختن  

ارن ا ، ايااراتي ياا باه ريباري شايخ يحماد و ديگار         يانند ک اآن يستند. سه طبقه اجتماعي در دوبي ساکن يستند. يهاجرين  

خارجي ياي سطح پايين که در واق  آنها شهر را بنا کرده اند و خود در آن گرفتار شده اند. آنها را در تمام نقاط شاهر ياي تاوان    

د که به آنها نگاه نکنيد. ديد. با لباس ياي آبي رن  خاکي و کثيف که دائماً بر سرشان فرياد کشيده يي شود. ايا به شما يي آيوزن

و اين ترجي  بند سخن آنهاست: شيخ شهر را بنا کرد، شيخ شهر را بنا کرد... کارگران؟! کدام کارگران؟!  ير شب ديها يزار از اين 

هر جوانان که شهر را يي سازند، از يحل کارشان به بياباني در فاصله يشتاد کيلويتري شهر برده يي شوند و به دور  از فضااي شا  

قرنطينه  يي شوند. تا چند سال پيش، آنها را با ياشين ياي حمل احشام جا به جا يي کردند که يهاجران باه ايان ايار اعتاراض     

 کردند و پس از آن براي جا به جايي اين جوانان، از اتوبوس ياي تماياً آيني استتاده يي کنند.

دود سيصد يزار نتر در آن زندگي يي کنند. با نزديک شدن به ايان  سناپور يحلي است که از شهر چندين يايل فاصله دارد و درح

 يحل، بوي تعتن و فاضلاو انسان را آزار يي ديد. يمه يشتاق يستند که بگويند بر آنها چه يي گذرد.
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 ما در اينجا به دام افتاده ايم

شما را به اينجا بياورند، به شاما ياي گويناد    جوان لاغر اندام بيست و چهار ساله بنگلادشي يي گويد، براي اينکه  ساهینال منیر

 که  دوبي بهشت است. ايا زياني که به دوبي يي آييد، يتوجه يي شويد که جهنم است. 

چهار سال  پيش، فردي از يک بنگاه کاريابي به روستاي يا آيد و به يمه جوانان روستا وعده داد که يي توانند با روزانه پن  تا ناه  

ه ياي  ساختماني، ياييانه بيش از چهارصد يورو درآيد داشته باشند. در آنجا در بهترين يکان اسکان پيدا يي ساعت کار  در پروژ

کنيد، بهترين غذايا را به شما يي ديند و رفتاري بسيار خوو با شما خوايند داشت. تنها بايد دويزار و سيصاد ياورو باراي اخاذ     

يين خانوادگي شان را فروخته و با يقداري وام رايي بهشتي کاه وعاده اش را دادناد،    ويزاي کار و ياليات بپردازيد. سايينال نيز ز

شد. به يحض ورود به دوبي، شرکت ساختماني يربوطه گذرنايه او را گرفت. سپس با لحن بسيار بدي باه وي گتتناد کاه از يام     

به گردشگران توصيه ياي شاود، در تابساتان    اکنون بايد روزانه چهارده ساعت در صحراياي سوزان دوبي کار کند. صحرايايي که 

حتي براي پن  دقيقه يم در آنجا نمانند.  دستمزد آنها براي کار در  اين شرايط در گرياي پنجاه درجه، تنها پانصاد دريام ا ناود     

وانياد برگردياد.   يورو ا است. کمتر از يک چهارم آنچه که به آنها وعده داده شده بود. شرکت به آنها گتت، اگر نمي خواييد، يي ت 

ايا با کدام گذرنايه؟ يا حتي پول براي تهيه بليط يم نداريم. پس با اين شرايط،     چاره اي جز ادايه کار نداريد. با  ايان شارايط   

نم بايد دو سال کار کنيم تا تنها يزينه  ورود به دوبي را که پرداخته ايم، دوباره به دست آوريم. درحالي که خاانواده و زن وفرزنادا  

 در بنگلادش ينت ر پول يستند.

او در يک اتاق کوچک سيماني به يمراه يازده نتر ديگر زندگي يي کند. تمام وسايل او سه عدد تي شرت، ياک شالوار و گوشاي     

يوبايل است. اتاق نزديک دستشويي کمپ است که بالا آيدن چاه فاضلاو آن باعث انتشار بوي بسيار بدي شده است. ييچ تهوياه  

کولري نيز در گرياي طاقت فرساي آنجا وجود ندارد. آبي که به کمپ آورده يي شود، به خوبي تصتيه نشده و شور است. ... يا  و يا

چاره اي جز نوشيدن آن نداريم. يا بدترين کار دنيا را انجام يي دييم. حمل دينده است. فقط عرق ياي ريزياد. گاويي تماام آو     

ود. حق کمترين استراحتي نداريم، به جز يک ساعت استراحت بعداز ظهر. اگر يريض شويد، بدن شما از پوست بدنتان دف  يي ش

 حقوقتان قط  يي شود و براي يدت طولاني تري بايد اينجا بمانيد.

 در اينجا حق عصباني شدن و اعتراض نداريد، در غير اين صورت، زندان طولاني يدت در انت ار شما خوايد بود. 

پس از اينکه چهار ياه حقوق دريافت نکردند، دست به اعتصاو زدند که پليس دوبي کمپ آنهاا را يحاصاره    سال گذشته، عده اي

 کرد و يمه يجبور شدند به سر کار خود بازگردند.

و آيا از آيدن پشيمان يستيد؟ با طرح اين سؤال، يمه سر به زير يي اندازند. آنها در اينجا به دام افتاده اند. يمگي دلتنا  خاناه   

خانواده خود يستند. در بنگلادش انواع يحصولات کشاورزي را کشت يي کردند، ايا در اينجا ييچ يحصاولي نماي تاوان کاشات.     

 اينجا تنها برج يا رشد يي کنند و نتت يي رويد.

کاه   پس از آغاز بحران، برق چند کمپ قط  شده است و ياه ياست که حقوق کارگران پرداخت نشاده اسات. کارفريايااي آناان    

گذرنايه آنها را گرفته بودند، يمگي ناپديد شده اند.  حتي اگر به بنگلادش يم بازگرديم، افرادي که از آنها وام گرفته ايام،  طلاب   

 خود را يطالبه خوايند کرد و در آنجا نيز به زندان خواييم افتاد.

، عدم پرداخت دساتمزد، کاار در گريااي پنجااه و پان       تمام اين کاريا و رفتاري که با يا دارند، غير قانوني است. گرفتن گذرنايه

 درجه...يا در اينجا به دام افتاديم. کارفريايان با يمدستي يقايات دوبي يا را در اينجا به دام انداختند.
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ا يوارد بسياري خودکشي در کمپ يا و پروژه ياي ساختماني روي يي ديد که يرگز گزارش آنها ينتشر نمي شود و يمواره از آنه

به عنوان سانحه، تصادف و حادثه ياد يي شود. تحقيقات ناظران حقوق بشر نشان يي ديد که آيار واقعي تلتات خودکشي،  گرياا  

، يرگ نهصد و يتتااد و ياک تبعاه     2005و کار بيش از حد، خلاف واق  ينتشر يي شود. کنسولگري يند در دوبي، تنها در سال 

نتشار اين آيار، به کنسولگري يند دستور داده شد تا اين روند را يتوقف کند. دختار يتاده   اين کشور را ثبت کرده است. پس از ا

ساله يلندي را يي بينم که در پياده روياي دوبي در حال قدم زدن و تماشاي يغازه ياست. او يي گوياد، دوباي را دوسات دارم؛    

يا از اينکه اينجا جايعه برده داري است، احسااس نااراحتي   گريايش، خيابان يايش و ساحل آن فوق العاده است. به او يي گويم، آ

نمي کني؟ سرش را به زير انداخته و پاسخ يي ديد: سعي يي کنم اين يناظر را نبينم. حتي نوجواناان باا ايان سان و ساال يام       

 آيوخته اند که نبينند، نپرسند و حتي آن را احساس يم نکنند.

د، در خيابان ياي داغ شهر قدم  يي زنند. اياراتي ياي دوبي، تنها با اتويبيل شخصاي  تنها افرادي که يواي خودکشي در سر دارن

يا تاکسي در شهر رفت و آيد يي کنند. ينگايي که يي بينيد، شهر و کشور شما يملو از افراد خارجي است، چه احساسي به شما 

ه اياراتي ياي ساکن دوباي نزدياک شاد و از آنهاا     دست يي ديد؟ بر خلاف خارجي يا و کارگران دوبي، به ييچ وجه نمي توان ب

سؤالي پرسيد. زنان آنها جواو شما را نخوايند داد و يردان نيز با ترش رويي پاسخ   يي ديند: دوبي عالي اسات. پاس از يادتي،    

وبي انگليساي  چند جوان اياراتي را ديدم و براي پرسيدن چند  سؤال  جلو رفتم. جواني بيست و سه ساله و خوش سيما که به خا 

صحبت  يي کند و آيريکا و انگليس و شهرياي آن را بهتر از ير فرد غربي يي شناسد. وي يي گويد، اينجا بهترين جاي دنيا براي 

گذراندن دوران جواني است. دولت يزينه تحصيل تا درجه دکترا را يي ديد. زياني که ازدواج   يي کنيد، خانه رايگان به شما يي 

رياني رايگان نيز در دسترس است. اگر يم به اندازه کافي راضي نباشيد، يزينه ساتر شاما باه خاارج از کشاور را      ديند. خديات د

حداقل يک خديتکار، راننده و پرستار بچه دارند. ييچ يالياتي يم پرداخت         نمي کنيم. درآيد يا از جااي ديگار تانيين ياي     

اليات از آنها، فروش نتت. يا احساس راحتي يي کنيم، چرا که استخدام يا تضمين شود. از اجاره دادن زيين به خارجي يا، اخذ ي

شده است و قوانين به گونه اي است که اخراج يک اياراتي تقريباً غير يمکن است. ايان جاوان ايااراتي ياي گوياد کاه يشاايده        

 رفت بايد پرداخت کنيم. خارجي يا در سرتاسر دوبي گايي آزار دينده است، ايا اين بهايي است که براي پيش

وي در قبال برده داري در دوبي يو ض  يي گيرد و اجازه نمي ديد صحبت ين ادايه پيدا کند  و يي گويد: دوبي تنها شاهر باين   

 المللي دنياست که ير کس وارد آن يي شود، يورد احترام است.

به فکر فرو يي روم...آيا اين نوجوان اياراتي از کمپ يايي که در چند يايلي اينجاست اطلاعي دارد؟ وي به اين يسنله اشااره ياي   

کند که آيا سي يا چهل يورد سوء استتاده از کارگران در سال، در قياس با جمعيت حاضر در دوبي، آيار زياادي  اسات؟ ساي ياا     

ع دقيق يم  ندارد. صحبت از ديها يزار يورد در سال است. وي يدعي يي شود که انگليسي يا يم چهل يورد! او حتي آيار و اطلا

سال يا طول کشيد تا با يردم رفتار يناسبي داشته باشند. در آيريکا يم بي خانمان ياي بسياري يست و ابراز يي کند کاه آنهاا   

ر آسيايي يا يي توانند دوباي را تارک کنناد و باه خاناه يايشاان       ير وقت که بخوايند، يي توانند از دوبي بروند. يندي يا و ديگ

 بازگردند. ايا اين جوان اياراتي نمي داند که گذرنايه يمه آنها ضبط و حقوقشان نيز بلوکه شده است.

وبي يي افرادي که از خارج ايارات وارد اين کشور يي شوند و براي ديدن خيابان يا و ساختمان ياي سر به فلک کشيده آن  به د

آيند، تصور يي کنند که  اينها نماد آزادي است. ايا  کدام آزادي؟ اين ساختمان يا، اين سريايه براي کيسات؟ خانادان سالطنتي    

ايارات فکر يي کنند که  يالک کشور يستند و يردم يمه برده آنها  يستند. اينجا آزادي يعنايي ندارد. در اينجا از گتتن کوچاک  
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از ساکنين دوبي است. پدرش  محمديد و يمواره شما را تهديد به حبس و زندان يي کنند. اين حرف ياي ترين حرفي ين  شده ا

درسي فرايوش نشدني به وي داده که اين چنين آن را بيان يي کند: ييچگاه پيرو يردم و جماعت اطراف نبااش و تنهاا باه فکار     

ضو انجمن وکلاي دوبي است . وي در برابر ن ام بارده داري  پيشرفت خودت باش. يحمد يم اکنون وکيل است و در حال حاضر ع

که دوبي را بنا کرده است، به شدت  واکنش نشان يي ديد: حتي يک بار پليس ين را دستگير کرده بود و به ين گتتناد، سااکت   

انم سااکت بماانم؟ اکناون    باشم وگرنه شغلم را از دست خوايم داد، فرزندانم در ييچ جا استخدام نخوايند شد... ايا چگونه يي تو

اسم ين و فرزندانم در ليست سياه قرار گرفته است و روزنايه يا حق ندارند درباره يا يطلبي بنويساند. حتاي گذرناياه و يادرک     

 وکالت ين يم ضبط شده و در اين کشور زنداني يستم.

 

 منع انتشار اخبار در باره اقتصاد دوبي

شرايط آزادي در دوبي روز به روز رو به وخايت يي رود و ير روز قانوني تازه براي عدم انتشار اخباري که باه  يوقعيات و اقتصااد    

بازان است. با اينکه يمجنس بازي در دوبي جارم   دوبي يکي از اين ترين نقاط براي يمجنس دوبي لطمه يي زند، وض  يي شود.

بوده و ده سال زندان براي آن در ن ر گرفته شده، ايا نقاطي در شهر وجود دارد که يردان در آن به راحتي با يکاديگر در ارتبااط   

ن، به يراکز ديگاري نقال   يستند. پليس نيز يعمولاً يزاحمتي براي اين يراکز ايجاد نمي کند و تنها گايي با تعطيلي باشگاه يايشا

 يکان يي کنند. به گتته يکي از آنها، پليس کارياي يهم تري براي انجام دادن دارد! 

آنچه که اينجا بيشتر يورد توجه قرار يي گيرد، شيوه زندگي در دوبي است. غربي ياي ساکن دوبي زندگي راحت و کم دردساري  

اننده در اختيار دارند و يجبور به انجام کاري نيستند. از ايان رو، اوقاات فراغات    دارند. آنها براي کارياي روزيره خود خديتکار و ر

بسياري دارند که در يراکز تتريحي يا  در يهماني ياي خصوصي سپري يي کنند. يکي از آيريکايي ياي يقيم دوباي ياي گوياد،    

تي بيش از آنچه که استحقاق و توانايي دارناد،  افرادي که در کشورياي خودشان توفيقي نمي يابند، به دوبي يي آيند و پس از يد

ثروتمند يي شوند. در ييچ جاي دنيا اين چنين نيست که افرادي بي کتايت در پست ياي يهم قرار بگيرند. يمچناين تبعايض و   

اياا ياک   نژادپرستي يم بسيار ديده يي شود. دختران فيليپيني در شرايطي که کار يکسان با دختران اروپايي انجاام ياي ديناد،    

چهارم آنها دستمزد دريافت يي کنند. کارگراني که تمام کاريا بر عهده آنهاست، تقريباً چيزي دريافت نمي کنند، ايا اين ياديران  

بي کتايت بعضاً يايانه تا چهل يزار پوند دستمزد يي گيرند. ينگايي که شما دختري را به خديتکاري يي گيرياد، نسابت باه او    

ذرنايه او را يي گيريد، شما تعيين يي کنيد که چه زياني دستمزد او را بدييد، يا چه وقت به يرخصي بارود و  اختيار تام داريد. گ

در دوبي زنان خديتکار بسياري يستند که به دليل بدرفتاري و کار بيش از حد، از يحال کاار    حتي با چه کساني در ارتباط باشد.

نه يخصوص زنان در دوبي به سر يي برند. زناني که نه گذرنايه اي دارند و نه حاق و  خود فرار کرده اند. يمه آنها در تنها يسافرخا

حقوقي. آنها يمه چيز را از دست داده اند. در ساحل دوبي، جزاير يصنوعي بسياري ساخته شده و يا در حال ساخت است. يقايات 

اخت و ساز بپردازند. يمچنين شايعاتي نيز در اين باره دوبي در ن ر دارند تا اين جزاير را به فروش برسانند و سپس روي آن به س

فوتباليست انگليسي، يکي از اين جزاير را خريداري کرده ايا افراد شاغل در اين پروژه يا يي گويند،  ديويد بکاموجود داشت که 

 ياه ياست که ييچ کسي به اينجا نيايده است. 

تعدد در دست احداث که يم اکنون يمگي از کار باز ايستاده اند. پروژه يايي تا چندي پيش، سرتاسر دوبي پر بود از پروژه ياي ي

اند. يتل آتلانتيس در زيستان  گذشته با صرف  يم که پيش از آغاز بحران اقتصادي به پايان رسيده، اکنون خالي و يتروک يانده
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از به کار کرد. يجلل ترين يتل دنيا با يزار و پانصد يزينه بيست ييليون دلاري براي افتتاح و دعوت از بازيگران يطرح ياليوود، آغ

اتاق، با دريايي يصنوعي و کوسه يايي که به دور شما حرکت يي کنند. ايا يم اکنون اين يتل خالي است. آتلانتيس و ديگر يتل 

يتال ياا    ياي رويام،     ياي يجلل دوبي يانند حيات،  يمگي تقريباً خالي يستند. ينگايي که براي غذا خوردن به رستوران اين 

 ييچ کس آنجا حضور ندارد. 

دوبي تنها به سبب يزيت ياي اقتصادي اش جذابيت ندارد، بلکه شرايط زيست يحيطي ايجاد شده در  آن نيز بسيار قابال توجاه   

ترين نقاط دنياست. ايا شما با چيزياي عجيبي در آن رو به رو يي شويد. وجود يخچالي به بزرگاي   است. اين شهر يکي از کم آو

کوه که با برف طبيعي پر شده و پيست اسکي در آن ساخته شده است. استخريايي که توريست يا براي شنا با دلتاين ياا در آن   

که اينجا صحراسات. چطاور يمکان اسات؟ زياين گلاف        لح ه شماري يي کنند. ايا صدايي يميشه در گوش شما نجوا يي کند

که روزانه چند صد يزار  بشکه آو براي آبياري نياز دارد و در غير اين صورت، با اولين باد يحو يي شاود. بادياايي   « تايگر وودز»

يادير   حموود رووو   مکه شن ياي داغ را با خود به يمراه يي آورد و ير آنچه را که يرطوو نگه داشته نشود، يي سوزاند. دکتر 

يرکز تحقيقات يحيط زيست خلي  فارس يشدار   يي ديد که اين ينطقه صحراست و يا تلاش يي کنيم تا در برابر آن يقاويات  

کنيم. ايا اين کار بسيار نابخردانه است. اگر به يقابله با صحرا بپردازيد، حتماً شکست خواييد خورد. شيخ يکتاوم ايان شاهر را در    

ده که ييچ ينب  آو قابل استتاده اي ندارد. نه آو سطحي در آن جريان دارد و نه بارش قابل تاوجهي. ينااب  آو   نقطه اي بنا کر

زير زييني آن يم بسيار ناچيز است. دوبي آو دريا را يصرف يي کند. آو ايارات از دريا گرفته شده و در يراکز تصتيه، نماک آن  

دنيا شود. يزينه توليد اين آو، از يزينه توليد نتت نياز بيشاتر اسات و در ايان      گرفته يي شود تا تبديل به گران ترين آو شرو

فرآيند، يقادير زيادي گازياي گلخانه اي وارد جو يي شود. به يمين دليل، سرانه توليد گازياي گلخانه اي ير ياک از شاهروندان   

د کنوني بحران اقتصادي ادايه يابد و يا دنيا يناب  انرژي دوبي، تقريباً دو برابر آيريکايي ياست. دکتر رئوف يعتقد است که اگر رون

نويني را جايگزين سوخت ياي فسيلي کند، يقايات دوبي ديگر قادر به تنيين آو شرو شهر نيستند و ايان يعناي آغااز ناابودي     

ن نياز يشاکلات را  دو   گرياي يواي کره زياي  دوبي. کخيره آو دوبي، تنها به اندازه يصرف يک يتته آن است و اين يعني فاجعه.

چندان کرده است. بالا آيدن سطح آو دريا، جزيره ياي يصنوعي دوبي را به زير خوايد برد.  ايا يقايات دوبي علاقه اي باه فکار   

کردن به اين يسائل ندارند. سواحل دوبي نيز بسيار آلوده شده است. رن  و طعم آو آن تغيير کرده و يوارد بساياري از بيمااري،   

ل تماس با آو آلوده سواحل دوبي گزارش شده است. ايا يسئولين وزارت بهداشت و گردشگري دوبي ييچ واکنشي نسابت  به دلي

به اين گزارش يا نشان نمي ديند. آنچه که يسلم است، اين است که يقايات دوبي کوچک ترين توجهي به يحيط زيست ندارناد.  

دوبي يعني دريا يي کنند. آنها اين يشکلات را  پنهان و رد يي کنند، تا زياني  آنها يواد  سمي را وارد اصلي ترين جاکبه توريستي

 که تبديل به يک فاجعه زيست يحيطي شود.

ير آنچه که در دوبي يي بينيد، دروغ است. درختان، قراردادياي کارگران، جزاير دوبي، لبخنديا و حتي آو اينجا نياز دروغاين   »

اند. به خصوص طبقه کارگر دوبي که اين شهر برايشان به کابوساي تماام نشادني تباديل شاده       است. يمه در اينجا به دام افتاده

اين درد دل ياي يک کارگر فيليپيني در يک رساتوران اسات.   « است. دوبي تويمي بيش نيست و ييچ چيز در آن واقعيت ندارد.

چطاور ياي تاوانم    »ي از سار اجباار ياي گوياد:     در يمين لح ه يک يشتري وارد يي شود و او با رويي به ظاير گشاده و لبخناد 

 «کمکتان کنم ، قربان؟!
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